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 فريده علوي
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 چكیده

ھاي  ھا و انديشه گرايي در نظريه  يا واقع» رئالیسم«گیري  از زمان شكل

، فلسفي توسط افلاطون و ارسطو، و ظھور دير ھنگام آن در عرصة ادبیات

ھا و تحولات بسیار اساسي  مفھوم رئالیسم ھمواره دستخوش دگرگوني

ھاي   دو ھزار و پانصد سالة آن در عرصه ةرغم سابق علي. بوده است

فلسفي و ادبي، غالباً قرن نوزدھم میلادي معرف عصر طلايي رئالیسم 

ھايي است كه از  اما اين شھرت، مديون تلاش. داستاني در فرانسه است

از عصر باروك تا شكوفايي .  پیش از آن صورت گرفته است ةسه دور

رئالیسم در آغاز قرن نوزدھم، ادبیات داستاني فرانسه شاھد دورة بازنگري 

اين بازنگري . تبیین مفھوم رئالیسم داستاني گرديد اساسي در زمینة

اين مقاله ضمن . صورت گرفته است» واقعیت «ھمواره با توجه به مفھوم

در رئالیسم، به پژوھشي در سیر » واقعیت«ھاي معنايي  هبررسي در ريش

تحول رئالیسم داستاني در سه دورة كلیدي و اساسي در عرصة ادبیات 

ھاي عصر باروك تا پايان قرن ھجدھم میلادي  فرانسه در واپسین سال

 .پردازد مي
 

 ھاي كلیدي واژه

 ل سورل، رتیفر  رئالیسم، واقعیت، شا

 مقدمه

وجــود آمــد، از منظــر  ئالیــستي بــهدھــاي اي  در تقابــل بــا انــواع مكتــب رئالیــسم كــه مكتــب

 ،رو از ايـن .  آنـان، داراي مفـاھیم گونـاگوني اسـت    تعابیرھاي نويسندگان پیرو آن، و بنابر       انديشه

بـه  . ھـا مـشترك باشـد، امـري اسـت در خـور تأمـل        بیان مفھومي كه بین تمامي ايـن برداشـت    

وم واحـدي بـراي رئالیـسم ارائـه نمـايیم، لازم اسـت تـا ايـن          عبارت ديگر، چنانچه بخواھیم مفھ ـ    

ھا رويكرد آنان  مفھوم بتواند بیانگر معاني و تعابیر متعدد اين واژه باشد كه يگانه وجه اشتراك آن         

 بـراي  »واقعیـت « تعريفي از واژة ةپس در وھلة نخست شناخت و ارائ     . است» واقعیت«در بیان   

با نگاھي اجمـالي بـر آنچـه كـه تـا          . رسد نظر مي   ضروري به  نیل به مفھوم مناسبي از رئالیسم     

 نیز به نوبـة خـود   »واقعیت« ةنظر مي رسد كه كلم     كنون از مفھوم اين واژه ارائه شده، چنین به        

 :تواند مورد بررسي قرار گیرد ھاي مختلفي مي از ديدگاه

با توجه به  (ھاي فلسفي قديمي مطرح بود ھا و نظريه گونه كه در انديشه  واقعیت آن-١

 ؛) حوزة نقد راه يافته استهكه رئالیسم از فلسفه ب اين

 اول عام پیدا كرد؛تد ١٩طور كه در قرن   واقعیت تجربة زندگي آن-٢

 .يابد ي تجسم ميرگونه كه در يك اثر ھن  واقعیت آن-٣

 يالوصـول   دسـتیابي بـه معنـاي سـھل    ، تا زماني كه مفھوم واقعیت روشـن نـشود   بنابراين،

رو در اين مقاله سعي شده تا پـس از ايـضاح بـه مفھـوم      از اين. پذير نیست    رئالیسم امكان  براي

گرايي يا رئالیسم از منظر ادبیات داستاني فرانسه تا آغاز قرن نوزدھم مـیلادي   واقعیت، به واقع  
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 .درداخته شوپ

ي دارد و اي تنگاتنـگ بـا واقعیـات خـارج     چنانچه بپذيريم كه نوشتار رئالیستي ھمواره رابطه 

در اين صورت مفھـوم رئالیـسم بـا    ، »واقعیت«نمايشي كاملاً وفادار به  ةارائتلاشي است براي   

 در واقـع از زمـان پیـدايش رمـان در عرصـة      .  متغیر خواھـد بـود     »واقعیت«توجه به مفھوم نسبي     

ل گرايي يا رئالیسم ھمواره دستخوش تحو ادبیات فرانسه در قرن دوازدھم میلادي، مفھوم واقع   

و تغییر بوده است، اما با توجه به رشد و گسترش رمان در ادبیات فرانسه از عصر باروك، در اين      

 اساسـي،  ةمقاله سعي شده تا بـه بررسـي رئالیـسم ادبیـات داسـتاني فرانـسه در سـه دور            

 تـا   فـورتیر از(، آغاز عـصر كلاسـیك   )فورتیراز سورل تا  ( گذر از عصر باروك به كلاسیك   ةدوريعني  

و نیـز پژوھـشي در سـیر        ) رتیـف  تـا    روبرشـال از   (پايان عصر كلاسـیك    سرانجامو  ) زمییسكلاس

 .تحولات آن پرداخته شود

 

 گرايي  از واقعیت تا واقع-١

گويد، اغلـب بـه مفھـوم چیـزي      از آن سخن مي » واقعیت« كه ادبیات غرب به عنوان        را آنچه

از مباحـث اساسـي مـدركات      يكـي   » موجوديـت « يـا    »وجـود «امـا مفھـوم     . است كه وجـود دارد    

ــوم    . اســت ــه مفھ ــد ك ــسوفان معتقدن ــا و فیل ــسیاري از ادب ــت«ب ــف    را مــي»واقعی ــوان در ردي ت

ھرگونـه  ة كـه ارائ ـ اند قـدر روشـن و واضـح     كـه بـه خـودي خـود آن        ]طبقه بندي كرد  [مفاھیمي    «

  ).١٠، ص١٩٧٥ ١دكارت( ».به مبھم شدن آن منجر گردد تواند ھا مي تعريفي از آن

بسیاري . استھا بر اين باورند كه چنین مفاھیمي به تنھايي داراي معنا  رت ديگر آن به عبا 

را از طريق مفاھیم مخالف آن توضیح دھند؛ مفـاھیمي         » واقعیت«اند تا مفھوم     ديگر تلاش كرده  

 به منزلة معیاري در ،ھا ھر يك از اين واژه. »نیستي، محتمل، تخیلي، توھمي، ايدئال   «ھمچون  

. سـازد  ھا میسر مـي  ھا، حصول عینیت و حقیقت را براي انسان اند كه نبودن آن    شدهنظر گرفته   

اي ھـستند كـه درك و شـناخت آن،     خود داراي ھالة معنـايي گـسترده    اين مفاھیم نیز به خودي    

 .كند ايجاد مي» واقعیت«مشكل مضاعفي را براي بیان مفھوم 

ھـاي   كـارگیري كلمـه   از واقعیت با بـه  تعريف معیني  ة ارائ برايھاي بسیاري    ھر چند فعالیت  

رسد كه چنین امـري پاسـخگوي نیـاز بـه      نظر مي   متضاد و مخالف آن صورت گرفته است، اما به        

 مفاھیمي ناقص و يا نادرست از آن ةتبیین تعريف مشخصي از واقعیت نبوده و فقط منجر به ارائ    

 ةراه خـود را از عرص ـ » عیـت واق«ھـاي نـوين و تعـاريف جديـدي از           رو، فرضـیه   از ايـن  . شده اسـت  

 . به جھان علم گشودند، فلسفه

، بیست و پنج قرن از زماني كه افلاطون، در فلـسفه، از رابطـة متقابـل میـان       اگر چه  امروزه

ذات (ھـا از جـدال دائمـي میـان       قـرن ،  و نیـز    گـذرد  گفـت، مـي    گر و مشھودات سـخن مـي       نظاره

 میـان انـسان و   ة ھنوز سخن از رابط    است، اما   گذشته ٢گرايي تجربهو   ١پنداري محور خود) گرايي

 بـه  ٤عینـي  و گـاه بـه شـكل    ٣صـورت ذھنـي   جھاني كـه انـسان گـاه بـه          . جھان فرا روي اوست   
                                                        

1- René Descartes  

1- Solipsisme 

2- empirisme 
3- subjectif 
4- objectif 
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گرايـي را در مقابـل    ه ذاتچ  اما آن. نھد  را بر آن مي  »واقعیت«پردازد و نام     توصیف و تصوير آن مي    

از يـك  .  جھـان ھـستي پیرامـون اسـت     اھا ب  انساننوع مواجه شدن     دھد، گرايي قرار مي   عینیت

معتقدند كه واقعیـت تـوھمي بـیش نیـست، و ھـیچ چیـزي خـارج از              ) گرا ذات(سو، تصويرگرايان   

بر اين باورند كه جھـان وجـود دارد، نـه    ) گرا عینیت(گرايان  از سوي ديگر، تجربه . ذھن وجود ندارد  

 ،ننـد تـا جـايي كـه ممكـن اسـت      دا ھا را موظف مـي  در ذھن انسان بلكه در خارج از آن و انسان     

 .نگاھي عیني و غیرذھني بر جھان پیرامون خود داشته باشند

 ادبیـات راه پیـدا كـرد،    ةاز حـوزة نقـد بـه عرص ـ   ) »واقعیـت «يعني (اي   كه چنین واژه   از زماني 

 تـوانیم از  زيرا اين پرسش ھمواره مطرح بوده كه آيا مي. تبیین تعبیري روشن از آن دشوارتر شد     

 ــكـه رمـان، در ھـر شك     با توجه بـه ايـن   – در رمان صحبت كنیم      »واقعیت« اني تـصنعي  ـل آن بی ــ

 ــبھتر است از رمان در واقعیت سـخن گف كه  آن و يا    -است واقعیتـي  ). ٢٨، ص ١٩٩٥ ٥لارو (ت؟ ـ

رو  از ايـن . گیـرد  كه در بعد تاريخي، اجتماعي و فرھنگـي، موضـوع شـناخت و آگـاھي قـرار مـي                   

ھـا و تبـادل نظرھـايي      بیانگر تعـدد بحـث  ،ايي يا رئالیسم در عرصة ادبیات  گر مفاھیم متعدد واقع  

چھـار مفھـوم را در معرفـي واژة     ٦پتي روبـر فرھنگ لغت . اند است كه در اين زمینه صورت گرفته     

 :رئالیسم ارائه نموده است

 يعني مكتب قديمي ، رئالیسم با محتواي تاريخیش تعريف شده است ، در مفھوم نخست   -

بـه عبـارت   . ل اسـت ي ـ حقیقتي قا، از ديدگاه افلاطون كه در آن براي موجوديت مجردات      رئالیسم

 .ل استينفسه در عالمي وراي اين عالم قا ديگر براي ھر يك از كلیات، وجودي في

 دومین تعبیر از رئالیسم، ادراك و اسلوبي از ھنر و ادبیات اسـت، كـه در آن ھنرمنـد حـق                  -

 را، به تصور يا تخیل بدھد و يا تصويري تلخیص شـده از حقیقـت  ندارد كه توجه خاص به حقیقت       

 . ارائه كندرا

 سومین مفھوم رئالیسم عبارت است از گـرايش بـه توصـیف، نمـايش حقـايق طبیعـي در          -

 .ھاي آن ادبیات با ھمة ناھنجاري

كند و بـا    و آخرين مفھوم رئالیسم به منش و رفتاري اطلاق شده كه به حقیقت توجه مي      -

 .)شود مطرح مي ٧گرايي مفھوم آخر در مقابل عدم واقع( پردازد خاصي به آن ميدقت 

چه از ھمـة   اما آن. رسد الذكر امري دشوار به نظر مي پرواضح است كه تفكیك مفاھیم فوق    

ھمچنـین روش بـه     .  حـاكي از اھمیـت محـسوسات بـر مـدركات اسـت             ،تـوان دريافـت    ھا مي  آن

 مادي جھان پیرامون و نحـوة بـه كـارگیري آن در رمـان،       تصويركشیدن اين محسوسات يا واقعیت    

مــثلاً . اي مختلــف بــوده اســتھــ  ھــاي رئالیــستي در قــرن ھمــواره موجــب پیــدايش انــواع رمــان

اي افراطـي را   ھـاي ابتـذال و خـشونت رويـه     نويسان در ترسیم واقعیت و صحنه كه رمان  ھنگامي

زيرا نويسنده دو . دھند را تغییر مي   آنشوند و  كنند، اغلب از اصل واقعیت منحرف مي       پیشه مي 

ھنجار و كريه از واقعیـت بپـردازد كـه در    ااي ن كه به ترسیم چھره نخست اين: راه در پیش رو دارد 

ھـاي   كه، بـا كمرنـگ كـردن صـحنه        دوم اين . صورت نوشتاري منفي و بدبینانه خواھد داشت       اين

صورت  ده از آن ارائه نمايد كه در اينناھمگون و زشت واقعیت، تصويري خوشبینانه و متعادل ش        

                                                        
5- Larroux 

1- Petit Robert 
2- irréalisme 

Archive of SID

 www.SID.ir



 بنـابراين . شـود  نويسنده از ھدف اصلي خود يعني ترسیم تصويري وفادار به واقعیـت خـارج مـي    

 ھمواره نسبي است و اغلـب حاصـل پنـدار و         ،نمايد نويس  از واقعیت ارائه مي      تصويري كه رمان  

 :  نويسدمي ٨گي دوموپاسان ست كهرو از اين. توھم آفريني نويسنده است

 بـه عـلاوه زنـدگي از چیزھـاي     ]...[نمـا نباشـد    تواند در برخي مواقـع حقیقـت     حقیقت مي «

بیني، بسیار متناقض، بسیار ناموزون تشكیل شـده اسـت           بسیار متفاوت، بسیار غیرقابل پیش    

 پنداري كامل از حقیقت، با رعايت منطق ھمیـشگي ھمـة    ةگويي عبارت از ارائ     لذا حقیقت  ]...[

 موپاسـان  (».ريختگي توالیشان نیست ھا با ھمان درھم  آنةت و تنھا بازنويسي حقیران امور اس 

 ).٤، ص١٩٨٨

كوشد تا از يك سو توصیفي منطبق با واقعیـت ارائـه نمايـد و از     نويس مي به بیان ديگر رمان 

در ايـن صـورت   . سوي ديگر آنچه كه به تـصوير كـشیده، دور از ذھـن و غیرحقیقـي ديـده نـشود                

 علـت تنـوع در   شـود، بنـابراين   مياي از قواعد بیان  ئالیسم نیز قراردادي و تابع مجموعه  مفھوم ر 

 .ھا در انتخاب روش و چگونگي ارائه واقعیت يافت توان در تنوع سلیقه تعابیر رئالیسم را مي

نويسي در ادبیات فرانسه ھمـواره   گرايي از آغاز رمان    ھر چند كه پرداختن به واقعیت و واقع       

. ه، اما اطلاق آن به يك مكتب ادبي خاص از قرن نـوزدھم مـیلادي آغـاز شـده اسـت              مطرح شد 

ھاي پس از عصر باروك در زمینة تحـول     ھمچنین پیدايش آن تابع شرايط خاصي بوده كه از سال         

 ٩ فرانـسوا دفنـتن   -پیـر  زمینهدر ھمین   . نويسي در عرصة ادبي فرانسه صورت گرفته است        رمان

، با اشاره به تحولاتي كـه در قـرن ھفـدھم در زمینـة          شته ھاي مدرن  مشاھداتي بر نو  در كتاب   

اي بر ادبیـات   را مقدمه دھد و آن  نشان ميمتئاتر صورت گرفته، گرايش رمان را به سوي رئالیس 

كـه نويـسندگان تئـاتر كمـدي تقلیـد از       حـالي  در«: نويـسد  داند و مـي  رئالیستي قرن نوزدھم مي 

كـه چنـین    نويـساني   رمـان ]...[كننـد    موضوع كمدي بوده رھا ميزندگي بورژوايي را كه طبیعتاً   

ھـاي   ھـاي قھرمـاني، دسیـسه    يافتنـد، ماجراھـاي بـزرگ، انديـشه     جايگاھي را رھـا شـده مـي    

خورده، ترسیم شـور و احـساسات عـالي، قلمـرو و اختیاراتـشان و تـأثیرات             داستاني درھم گره  

ــتند؛  ديگــر اشــتیاقي        آن ــه كنــار گذاش ــا، ھمــه را ب ــه برگزھ ــان خــود از میــان   يــب دن قھرمان

بـستند، و   ھـا بـه آداب و سـنن بـورژوايي دل     دادنـد؛ آن  ھاي سطوح عالي نـشان نمـي     شخصیت

مانـده   پـس واحتـي گـاھي آنـان را از میـان مـردم      . ردنـد ك  قھرمانان خود را از ھمه جا انتخاب مي  

، ١٩٩٩ ١٠مونتانـدون (» .كه ترس از معاشرت بـا آنـان را داشـته باشـند         آن يكشیدند، ب  بیرون مي 

 ).٤٩٨ – ٤٩٧صص 

 

 فورتیر تا سورل رئالیسم از -٢

ھاي قھرماني بـه طـرزي عجیـب و غیرحقیقـي بـه تـصوير               ، ماجراھاي رمان  ١١باروكدر عصر   

، و گويي از برھة تـاريخي بـسیار دوري حكايـت       بودند  تكراري  و ھا پیچیده  شدند، آن   كشیده مي 

اما، چنانچـه ايـن ماجراھـا را از چـارچوب     . شان عشق بود شدند كه تنھا موضوع مورد علاقه         مي

                                                        
1- Guy de Maupassant 
2- Pierre – François Desfontaines 
1- Montandon 

2- Baroque 

Archive of SID

 www.SID.ir



يابیم كه اين ماجراھا چندان متفاوت از واقعیت  افسانه و داستان خــارج و بــررسي كنیم، درمي 

ربايـــي، دوئــــل، جنــگ و نبـــرد،  چــون آدم ھــايي ھــم  پـديـــــده.انــد و حــوادث آن روزگــــار نبــــوده

 در ١٢فرونداي بود كه جنبش  زده ھاي آشوب ادث روزمـرة ســالمحـاصـره و اشغال شـھرھا از حو 

ــدارتدوران  ــشولیو صــــــــــــــــــــــــــــــ ــدھا١٣ريــــــــــــــــــــــــــــــ   و بعــــــــــــــــــــــــــــــ

 .در كشور فرانسه ايجاد كرده بود ١٤مازارن 

ھـاي شاخـصي     از چھـره ) ١٦٧٤  ــ ١٦٠٢ يا ١٥٩٩ (١٥ل سورلرشا، م میلاديدر قرن ھفدھ 

در آثـار خـود، از وراي تخیـل و    وي . ي فرانسه ايفاءء كرد تبود كه نقش مھمي را در رمان رئالیس       

ھـاي   شخـصیت . داستان، با ظرافت خاصي به توصیف دقیق آداب و رسوم روزگـار خـود پرداخـت      

ھـاي داسـتاني    اي داشتند و در مقايسه با شخصیت  باخته داستاني سورل، جلال و شكوه رنگ     

ه نـه لقـب    ھـا قھرمانـاني بودنـد ك ـ       آن. رسـیدند   تـر بـه نظـر مـي        ھاي آن عصر، واقعي    ساير رمان 

اغلب آنھـا، از اقـشار بـورژوا و ثروتمنـد       . كشیدند و نه مقام شاھزادگي را      پادشاھي را يدك مي   

شـدند و ارتبـاطي بـا حـوادث      ر ماجراھايي در فرانسه روزگار خودشان مـي رگیجامعه بودند كه د  

 ةچ در ديباسرايي، ، در توجیه عملكرد متفاوت خود در داستانشارل سورل. عھد عتیق نداشتند  

ھـاي شـگرفي كـه بـه ھـیچ وجـه حقیقـت نمـا          من از داسـتان «: نويسد  مي)١٦٢٢(قصر آنژلي   

تواننـد در ايـن دوران     پردازم كه مي    فقط به حكايت ماجراھايي مي     ]...[ام   نیستند، دوري جسته  

 ).١٨٤، ص ١٩٦٧  ١٦كوله(» .اتفاق بیافتند

خـصیت داسـتاني يـك دھقـان يـا       گـرا از ش    اي واقع  چھره ةارائ معتقد بود كه     سورلدر واقع،   

با اين نگرش است . زاده است روستازاده، ارزشمندتر از تصوير باورنكردني و غیرواقعي يك نجیب

ھـا چیـز ديگـري جـز      مـا در رمـان  «: نويـسد  ، در كتاب يازدھم خود چنین مي١٦٢٦كه او در سال    

 محاكمـه، از امـور   ھـايي بنويـسیم كـه از جلـسات     تـوانیم رمـان    ايم، اما مي   جنگ و عشق نديده   

 كـه علاقـة   سـورل ) ١٩٤ھمـان، ص  (» .آورنــد ميمالیه يا از كالاھا و داد و ستد سخن به میان         

یان پنھــان ي روسـتا ةخـود را بـه ترسـیم مـردم كوچـه و بـازار، حتــي گفتگوھـاي پـیش و پـا افتـاد          

كـرد و   ده ميكرد، از رمان به عنوان ابزاري براي خلق دنیاي برگرفته از رؤياي خودش استفا      نمي

غـم نمـايش    ر يامـا عل ـ . پرداخـت   مـي  ھـا و اشـتباھات انـسان     كاري ادر آن به توصیف ذلت، خط     

 .كرد  ھمواره از وقاحت كلامي پرھیز ميسورلھاي بدبینانه از اعمال مردم،  صحنه

نما، زمینة رمان  گرا و حقیقت ھاي واقع  به ترسیم صحنهشارل سورلبا وجود علاقة شديد 

ھاي او صفحاتي است كه به  گرايانة رمان بھترين صفحات واقع. غیرواقعي بوداو ھمچنان 

يادآوري تجربیات و خاطرات دوران جواني : اند ھاي زندگي خودش اختصاص يافته توصیف تجربه

ھايي  ، وصف صحنه) را به نگارش درآورد١٧نداستان مضحك فرانسیوھا رمان  كه بر اساس آن(

 . بودھايي از شھرھاي پاريس و لیون و غیره روستاھا، منظرهھا، مزارع و  از كتابفروشي
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، ص ١٩١٤ ١٨هی ـينر. (ھا، بايـد ھمـه چیـز را گفـت     او معتقد بود كه در توصیف حقیقي صحنه      

ھرگـز  . كرد رو، با انباشته ساختن جزئیات، حقیقي بودن داستان خود را ضمانت مي    از اين ) ٢٠٢

كـرد و   اي اكتفـا نمـي   جمـلات محـدود و كلیـشه   براي توصیف يـك روسـتايي يـا يـك دربـاري، بـه            

ھاي برگرفتـه از زبـان    ارهعشماري را با واژگاني بسیار ملّون و آكنده از تشبیه و است         صفحات بي 

در واقع، اھمیت آثار او به دلیل شیوايي و شیريني كلامش در داسـتان     . ساخت مردمي، پر مي  

بلكـه شـھرت نوشـتار او در دقـت مـشاھدات و       -تـوان ديـد        مي ١٩رابلهچنان كه در آثار        آن –نبود  

 .گرايي او است واقع

دانست موجب نگـارش   گرايي نمي را بیگانه از حقیقت    در بازتاب واقعیت، كه آن     سورلاصرار  

 بیـزاري خـود را از   شـارل سـورل  با انتـشار ايـن كتـاب،       .  شد ١٦٢٧ در سال    ٢٠شبان غريب رمان  

او معتقـد بـود كـه داسـتان و رمـان ھرگـز       . م كـرد پـردازي اعـلا   سرايي و افـسانه     ھرگونه داستان 

ة جھـان  دنويس با استفاده از عناصر سـازن  ر كشند بلكه رمانيتوانند دنیاي واقعي را به تصو   نمي

پـردازد كـه كمـالاتي ھمچـون زيبـايي، جـلال، شـور و         پیرامون، بـه ترسـیم دنیـايي تخیلـي مـي         

ھـا را مـي    آرزوھـاي دائمـي انـسان    يعني ھمة چیزھايي كـه آمـال و   -اشتیاق و خوشبختي را    

 .سازد ادينه ميمگیرد و ن   در برمي–سازند 

ھـاي غیرعقلانـي و    حاصـلي، و جنبـه   ، پـرده برداشـتن از بـي   شـبان غريـب  ھدف نويـسندة   

كولـه  . (باشـد » ھا گورستاني براي ھمة رمان«خواست تا اين كتاب،  او مي. ھا بود   كفرآمیز رمان 

سـرايي و   ي با آشكارسازي چھرة واقعي و شگردھاي داستانبه اين ترتیب، و   ) ١٩٨، ص   ١٩٦٧

اما ھمین نیاز به نـشان دادن  . كرد ھا ايجاد مي پردازي، نوعي دلزگي براي خوانندة رمان      افسانه

ھـاي ھمـة     بدبیني از جملة مؤلفـه   و دترديچھرة حقیقي واقعیت جھان پیرامون، موجب شده تا         

 .ھا رئالیستي محسوب شوند رمان

ــبرمـــان  ــه ذھـــنش از   ان غريـــبشـ ــاجر ثروتمنـــدي اســـت كـ  ، حكايـــت زنـــدگي پـــسر تـ

 ھـا    او مـرز میـان ماجراھـاي تخیلـي راكـه در داسـتان      ؛ھـا مـسموم گـشته اسـت     خوانـدن رمـان  

 گــذرد و واقعیــت زنــدگي روزمـــره را     ھــاي داســتاني مـــي   افتــد و بـــر شخــصیت   اتفــاق مــي  

ھايش را بر جھـان   او چشم. كند  يدھد، بنابراين خود را درگیر چنین ماجراھايي م تشخیص نمي 

ھـاي   لغ ـآو  ٢١آسـتره ھاي  واقعي پیرامون خود بسته است و خويشتن را در دنیاي تخیلي رمان        

كند،  ند، باور ميباف خردي، ھر آنچه را كه به دروغ برايش مي        او در كمال بي   . پندارد   مي ٢٢ژولیت

دارد كـه اژدھـايي را كـشته،    پن ـ شود، او  در تخیلات خود مـي    در نتیجه مضحكة خاص و عام مي      

شاھزاده خانمي را از بند رھا كرده، براي اثبات شجاعت خود دشمنان بسیاري را از بین بـرده،       

 ...ھاي گوناگوني سربلند و پیروز شده و  در نبردھا و آزمون

ھاي گونـاگوني كـه     قھرمان داستان خود را در موقعیت    شبان غريب در واقع، نويسندة رمان     

دھد تا نـشان دھـد كـه دنیـاي      ھايي كه پیش از اين خوانده بود، قرار مي          یلي رمان در دنیاي تخ  

سـرايان مـشھوري    او داسـتان . واقعي و دنیاي تخیلي رمان فاصلة بسیار زيادي از يكديگر دارنـد        
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 را به دلیل تشويق كردن خوانندگان آثار ٢٦، سروانتس هرابل،  ٢٥، رونسار ٢٤لي، ويرژ ٢٣ھومرھمچون  

دانـد، و معتقـد اسـت كـه آنـان آداب و رسـوم نیكـو و صـواب را          ايت محكوم مي خود به جرم و جن    

 او ،كنـد  نويسان در قلب واقعیت حـذر مـي   از اين رو، از شريك شدن با ساير رمان. كنند ضايع مي 

خواھد تا از چیزي سخن بگويند كه احتمال وقوع آن وجـود داشـته باشـد و غیـر آن را              از آنھا مي  

زيـرا  . شـود  به ھمین علت اسـت كـه رمـان او، ضـد رمـان مـي      . داند یت ميغريب و خارج از واقع   

نويـسي را بـه سـوي آن سـوق      پـردازي و رمـان    مدعي آن است و داستان   سورلرئالیسمي كه   

شود جز با تخريـب و ضـديت بـا خـود      دھد، خط مماسي است كه رسیدن به آن میسر نمي         مي

 .رسد خیل محض نیز نميگونه كه به خط مماس سمت ديگر يعني ت رمان، ھمان

ھاي رايج تا آن روزگار را محكوم و نـاتوان در ادامـة نمايـشي از دنیـاي            رمان سورلرئالیسم  

ني كـسوت نويـسندگا    و پـیش  شـت پندا   ادبیات را دروغ مي    سورل در واقع،    .دانست  حقیقي مي 

اي  هكه سالھا بعد، در پي يـافتن حقیقـت و ارائـة چھـر     شد٢٨ و دورانتي٢٧شانفلوريكه ھمچون  

از ايـن رو، ھـر چنـد آثـار او نگـاھي       . گوينـد  واقعي و زنـده از آن، سـخن از رئالیـسم محـض مـي              

. كـرد  را مـي  ھـا ادعـاي آن   گرايي است كه سال فاقد آن واقعاما طنزآمیز نسبت به ادبیات است،  

بـه  به عبارت ديگر، رئالیسم او ھرگز نتوانست تخیل و توھم را از چھرة رمان بـردارد، بلكـه تنھـا               

 دو قـرن  دانـست كـه   محكوم كردن آن به عنوان بدترين شكل نوشتار ادبي بسنده كرد، اما نمي             

 .گردد ترين و معتبرترين شكل ادبي فرانسه مي ، رمان شاخصبعد

  تا كلاسیسیزمفورتیر  رئالیسم از -٣

 در نگـارش و ارائـة رمـان رئالیـستي بـا ھـدف و بـه منظـور بازتـاب          شارل سورل ھر چند كه    

سـرايي موفقیـت    پردازي و افـسانه  ین واقعیت جھان پیرامون و پرھیز از ھرگونه توھم، دروغ راست

ھاي او در اين زمینه، نويسندگان بسیاري را به تفكـر   كرد اما انتقادات و انديشهنچنداني كسب  

نمـايي   حقیقـت : رمان عصر كلاسیك، چھرة جديدي به خود گرفـت  . نويسي واداشت   دربارة رمان 

ھاي خودستايي و خودنمايي قھرمانان رمان و رفتارھـاي   صحنه. اي برخوردار شد     ويژهاز اھمیت   

 .تر به عامة مردم به خود گرفتند اي شبیه اي آنان از داستان حذف شد و در نتیجه چھره       اسطوره

 بـراي آن  –پـردازد    به معني ھنري كه بـه توصـیف حقـايق مـادي مـي     –اما ھنوز عنوان رئالیسم  

متعـادل  و در واقع، رمان عصر كلاسیك از لحاظ صوري و محتوايي بـسیار میانـه رو       . مناسب نبود 

ھـاي   گرايـي و حقـايق پـست و زننـدة موجـود در رمـان       رو تضاد قابل توجه میـان كمـال   از اين . بود

 .باروك، ديگر جايي براي عرضه شدن نداشت

مروزه به عنوان رمان توان گفت تنھا رماني كه ا       پس از پیدايش رمان كلاسیك، به جرأت مي       

 ١آنتوان فورتیر اثر رمان بورژواييرئالیستي فرانسه در قرن ھفدھم مورد بررسي قرار مي گیرد،         

او : كــرد  فقــط يــك ھــدف را دنبــال مــيفـورتیر ، ١٦٦٦ در ســال رمــان بــورژاييبــا انتــشار . اسـت 
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 از روزگـار  اي با رمان قھرمـاني و عـاطفي دوران پـیش        ینهر زم خواست به ھر شكلي و در ھ        مي

گـرا  از   نمـا و غیرواقـع   ، او در پي زدودن چھرة غیرحقیقـت شارل سورلبر خلاف  . خود مقابله كند  

بـه عبـارت ديگـر، او    . تر كردن آن به واقعیت و آداب و رسـوم پـسنديدة جامعـه نبـود     رمان و نزديك  

كـرد    محكوم مينويسي نبود، بلكه ھمواره رمان را ھرگز در فكر ايجاد اصطلاحات در رمان و رمان   

 . شمرد را مردود مي و آن

پرداخت، زيـرا ھـر چنـد كـه          نیز به مخالفت مي    شارل سورل  با نويسندگاني ھمچون     فورتیر

بـرداري از   ھـا و پـرده   گرايـي در رمـان    را براي آشكار سـاختن عـدم واقـع     شبان غريب كتاب  سورل

 نگـارش در آورده بـود، امـا    نويسان در راستاي ايجاد توھم در ذھن خواننده، بـه         شگردھاي رمان 

براي اثبات ادعاھاي خود از داستاني تخیلي استفاده كرده و خـودش نیـز خواننـده را در دنیـاي              

اي از دنیـاي واقعـي پـافراتر ننھـاده، و       براي لحظهفورتیرلیكن . ھا قرار داده بود     توھم آفرين رمان  

 .آنرا در مركز آثار خود قرار داد

 ديگـر ھـیچ   فـورتیر رمـان  . گیري چندان خوشايند نبود ز چنین موضع اما نتايج به دست آمده ا     

جذابیتي نداشت، زيرا دنیاي واقعي ترسیم شده در كتابش ھدف ديگري جز تعـارض بـا دنیـاي                 

به عبارت ديگر، در كتاب او ھیچ چیزي جـز تخیلـي نبـودن آن مـشھود             . كرد  تخیلي را دنبال نمي   

. ستي را توجیـه كنـد  یكرد تا اين خلاء و ن ود را تفسیر مي  ھاي خ    ھمواره نوشته  فورتیرلذا،  . نبود

كـه   در حـالي . كنـد  اي دريافـت مـي   ھـاي كتـاب، قھرمـان داسـتانش نامـه            از صـحنه   يمثلاً در يك  

 بـه جـاي توصـیف    فـورتیر صبرانه منتظر عكس العمل قھرمان داسـتان مانـده اسـت،          خواننده بي 

چـه  ] اين نامـه [خواھید به شما بگويم كه   ميگرا«: نويسد حالات او، در توجیه عملكرد خود مي

زيـرا ھـیچ جــاســـوس يـا محـرم       . ذھن او گذاشت، دقیقاً از عھدة آن بر نخـواھم آمـد           بر  تأثیري  

ـــد   ــه كنـــــ ــزارش معتبــــــري از آن ارائــــ ــد گــــ ــوده تــــــا بتوانــــ ــا نبــــ  ».اســــــراري در آنجــــ

 خـود از حـوادث و   اھيآگ  عدمبنابراين او خوانندة رمانش را در جريان    ) ١٠٦٢، ص   ١٩٤٨ ٢٩ادان( 

 .دھد وقايع قرار مي

اي را بـر   كننـده  ھـاي بـسیار طـولاني و گـاه خـسته            بر خلاف نويسندگان بـاروك كـه توصـیف        

كـرد، بلكـه بـه     اي را وصف نمي  ھیچ صحنه يا منظره فورتیركردند،    ھا تحمیل مي    خوانندگان رمان 

 يعنـي پـرداختن   ؛ن مكـان بـرود  كرد كه براي كسب اطلاعات بیشتر به ديدن آ   خواننده توصیه مي  

او بـه راحتـي از توضـیح انگیـزة     . به توصیف شخصي نويـسنده از وقـايع، از حوصـلة او خـارج بـود       

لـذا تسلـسل و   . گذشـت   سرباز زدن از انجـام كـاري، مـي    ياوعمل قھرمانان داستانش از اتخاذ   

مـان  شـد،  تـا جـايي كـه حتـي بخـش دوم ر       پیوستگي حوادث داستانش ھمواره شكسته مـي   

ــه بخــش اول نداشــت   ــاطي ب ــاً ھــیچ ارتب ــدام خــود   . تقريب ــن اق ــه اي او در جــاي ديگــري در توجی

ھاي مختلف شھر روي  ھاي كوتاه و ماجراھايي ھستند كه در محله        ھا داستان   اين«:نويسد  مي

توانیـد آنھـا را    آيد، مـي   اگر شما را خوش مي ]...[اند، ھیچ وجه مشتركي با يكديگر ندارند          داده

 )١٠٢٥ھمان، ص  (».ھاي كوتاه و منفك از يكديگر فرض كنید انداست

نیـز در آن خـرد و   » واقعیت« نه تنھا از ماجراھاي پراكنده تشكیل شده، بلكه       رمان بورژوايي 

ارزش بـه خـود گرفتـه و نحـوة      به عبارت ديگر واقعیت شكلي نـاچیز و بـي    .  است گشتهتكه تكه   
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 با اسـتفاده از ايـن رمـان، از واقعیـت روزگـار خـويش              رفورتی. عرضة آن بدبینانه و ھجوگونه است     

شناسـد و خـود    زيرا آنھا را به خوبي مي  گیرد،   انتقاد مي  دكند، بورژوازي را به با      ابراز بیزاري مي  

 بـه  ٣١مـولیر يـا  و  ٣٠بوآلوتوانست ھمانند  از اين رو ھمواره مي  . اي بورژوا تعلق دارد     نیز به خانواده  

ھرگـز حاضـر نـشد روش آنھـا را پیـشة راه خـود        فورتیراما  . نھا بپردازد ترسیم پرتره و يا زندگي آ     

گي تا حد پـیش  ررنگ و بوي روزم كرد،  به خواننده آثار خود عرضه مي      فورتیر كه» واقعیتي«. كند

ھـاي قھرمـاني و عـاطفي     بینـي نويـسندگان رمـان       و پا افتاده را داشت، وي در تعارض با جھـان          

كردند  یت پیرامون خود را در كنار ھم چیده، آنھا را سازماندھي مي  پیش از اين، كه جزئیات واقع     

را جزء جـزء، بـه   » واقعیت «فورتیرآوردند، جھان بیني  واحد و موزوني از آن به دست مي   و شكل 

كرد، زيرا ھدف او از به تصوير كشیدن واقعیت دنیا در آثارش، ھدفي   ھم ريخته و ناھماھنگ مي    

ھـدف او  . پرورانـد  ي مورد پسند خواننده واقـع شـدن را در سـر نمـي            او سودا . زيباشناختي نبود 

 عاري -گونه كه ھست   يعني ھمان-ان پیرامون جھانس، ناموزون، از واقعیت     نامتج يارائة تصوير 

 شـكلي منـسجم   ستخوا ھر بار كه رمان او مياز اين رو، . از ظواھر و بدون ھر گونه آلايش بود  

ــسنده ظــاھر مــي    ــرد، نوي ــه خــود بگی ــة خــود   ب ــا مداخل را در ھــم آن  شــكل ظــاھري  ،شــد و ب

د و يا از پیش خواننده را در رك برد، آنرا تفسیر مي     ، پیوستگي داستان را از بین مي      ستشك  مي

 .داد جريان پايان حكايت قرار مي

تفاوت ماندن نسبت به لذت او  توان گفت كه بھا ندادن به ذوق خواننده، بي     طور كلي مي    به

، محكوم كردن ھر گونه نوشتاري كه موجب كند ذھني و تنبلـي فكـري خواننـده          خواندن رمان  زا

ريـزي رمـان بـر مبنـاي واقعیتـي غیرداسـتاني و غیرتخیلـي، اھمیـت دادن بـه عـدم             بشود، پايـه  

سرانجامي در ماجراھاي داستاني، از جمله عواملي بودند كه مانع شھرت آثـار    پیوستگي و بي  

كـسوت نويـسندگان    دانـست كـه او پـیش     نمـي آنتـوان فـورتیر  ا  ام.  در قرن ھفدھم شدند   فورتیر

موفقیـت  .  خواھـد شـد كـه يـك قـرن بعـد از او، راھـش را ادامـه دادنـد         ٣٢ديـدرو بزرگـي ھمچـون   

 در قرن ھجدھم موجب شد تا اين اثر به عنوان     اييورمان بورژ كرر  مھاي    ديرھنگام و تجديد چاپ   

 .نويسي فرانسه مطرح باشد يكي از تأثیرگذارترين آثار در تاريخ داستان

 

 ٣٤رتیف تا ٣٣شال روبر رئالیسم از -٤

ژانر رمـان كـه زمـاني بـه     . رمان مدرن فرانسه در آستانة قرن ھجدھم میلادي شكل گرفت         

تـرين و   ترين ژانر ادبي شناخته شده بود، در پايان قرن ھجدھم بـه عنـوان شـاخص              عنوان پست 

ان ابـزاري در دسـت بـورژوازي شـده بـود كـه از       در واقع، رم. ترين شكل ادبي مطرح گشت    ارجح

. شـد  ھاي ملموس عـالم وجـود و دنیـاي مـادي بـا دقـت خاصـي ترسـیم مـي                    طريق آن واقعیت  

ھاي پیش از اين دوران كه قشر خاصـي از سـطوح عـالي جامعـه را مـورد توجـه و                 برخلاف رمان 

معـه اعـم از تجـار،    موضوع آثار خود قرار مي دادند، در آستانة قرن ھجدھم، سـطوح مختلـف جا           

ھايي بـا موضـوعات    رمان. اي رمان شدندنیصنعتگران، دھقانان، خدمه، مردم كوچه و بازار وارد د  
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ھــاي ماجراجويانــه و قھرمــاني مــورد توجــه قــرار   ادگي، بیــشتر از رمــانوخــانواده و زنــدگي خــان

العـادة   ارقھـاي خ ـ  پـروري  پـروري جـايگزين قھرمـان    از اين رو، شكل جديدي از قھرمان    . گرفت  مي

ھا از میان مردم و اقشار مختلف جامعـه برگزيـده     گونه رمان  قھرمانان اين . ھاي گذشته شد    رمان

 . مھیا كردند٣٥بالزاكينويسي به سبك  شدند و راه را براي رمان

و اخلاقـي قـرار    ) تـصورگرا (رمان رئالیستي قرن ھجدھم در نقطه مقابل رمان ايدئالیـستي           

 ،در واقـع .  مشخص از رمان رئالیستي در اين قرن بسیار دشوار اسـت           لذا ارائة تعريفي  . داشت

گرايـي اخلاقـي    رمان رئالیستي در اين دوران، اصلاح دنیاي واقعي پیرامـون را بـر اسـاس كمـال         

 . دھد، تا رؤياي خوشبختي و خلوص را جايگزين آن سازد مورد توجه قرار نمي

ــواع  :  آن اســتاولــین مشخــصة رمــان رئالیــستي در ايــن دوران، تنــوع  رمــان رئالیــستي ان

ھاي ماجراجويانه، كمدي، ھجو آمیز، آزادانديش، خیالي، رمان مربوط بـه سـنن و رسـوم و                رمان

نويسان مـرزي میـان حقیقـت و تخیـل قايـل         گرفت؛ زيرا رمان    طور ھمزمان ھمة آنھا را دربرمي       به

ر خـاطرات شخـصي را بـا    گفتنـد، و از سـوي ديگ ـ    از وقايع تاريخي سخن مـي    ،از يك سو  . نبودند

ھـاي خـود را بـا قـرار دادن      به عبارت ديگـر، آنھـا رمـان      . آمیختند  اي در ھم مي     ماجراھاي افسانه 

 .ساختند گرايانه در كنار ھم مي گرايانه و غیرواقع وقايع واقع

، علت اين اختلاط حقیقت با غیرحقیقت را نتیجة    بحران انديشة اروپايي   در كتاب    ٣٦پل ھازار 

دھد كـه تفكـر اروپايیـان در     داند و نشان مي ي و اخلاقي جامعة اروپايي آن روزگار ميبحران فكر 

ھــاي پــس از رنــسانس تــا انقــلاب كبیــر فرانــسه، شــاھد تحــولات و   فاصــلة زمــاني بــین ســال

 در اين میان، رمان بیش از ھر نـوع ادبـي ديگـر از ايـن تحـولات            .شود ھاي فراواني مي    دگرگوني

 قوانین مدّوني براي آن تھیه و ھیچ فرضیه زيباشناختي مشخصي بـراي آن    تأثیر مي پذيرد، زيرا   

شـد عبـارت بـود از بـه تـصوير       تنھا تعريفي كه تا آن زمان براي رمان ارائـه مـي  . تعريف نشده بود 

در آســتانة قــرن ھجــدھم . اي واقعــي ھــاي روحــي ناشــي از تجربــه كــشیدن واقعیــت و حالــت

ولاتي بـود كـه ارائـة تـصويري از واقعیـت، امـري بـسیار        میلادي، كشور فرانسه شاھد چنان تح ـ     

 ).٩، ص١٩٩٤ ھازار. (رسید دشوار و حتي دست نیافتني به نظر مي

نويس اين دوران از تاريخ فرانسه، ابزارھاي انديشه و بیاني كه از گذشتگان بر     از منظر رمان  

ھـا و يـا بیـان حقـايق      جاي مانده بود، ابزارھاي كـافي و مناسـب بـراي بیـان تفكـرات و انديـشه              

رو،  از ايـن . توانستند معنايي كلي از ارتباط خود با عالم وجود و مادي ابراز دارند     آنھا نمي . نبودند

ھاي اولیه، يعني عصر بدبیني، عـصر شـك     ھر چند در سال   . رمان شاھد نوعي دگرديسي شد    

، ١٧١٥ از سـالھاي  و دودلي، رمان شكلي نامنظم، پراكنده و ناھمگون به خـود گرفتـه بـود، امـا         

دورة جديدي از باروري و شكوفايي رمان آغاز شد كـه حتـي تـا پـس از نیمـة اول قـرن نـوزدھم                   

 .میلادي ادامه داشت

ھاي رئالیستي قرن ھجدھم مـیلادي نیـز از مـشكلات خـاص آن روزگـار بـي        قھرمانان رمان 

ھـا كمتـر درگیـر مـسائل      ھاي قبل از ايـن دوران، قھرمانـان ايـن رمـان       بر خلاف رمان  . بھره نبودند 

ھـا، اغلـب حكايـت زنـدگي انـساني اسـت كـه بـه               زيـرا مـاجراي ايـن رمـان       . شدند  عاطفي مي 

جايگاھي اجتماعي دست يافته، ثروتي اندوختـه، حامیـاني يافتـه، دشـمنان خـود را شكـست            
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اي را برده و يا باخته، كه در صورت دوم ورشكست شده، يا در كـسب       داده، مشاجره يا محكمه   

عیتي از شھري به شـھر ديگـري رفتـه، اشـتباھات و جرايمـي را مرتكـب شـده و بـه زنـدان                  موق

شـوند، تنھـا بـراي خلـق      ھـا عرضـه مـي    امـا ھمـة وقـايعي كـه در ايـن داسـتان           .... افتاده است 

آيند، بلكه جزيي از حوادث روزمرة دنیاي  دسیسه و ماجراي اصلي داستاني تخیلي به كار نمي       

ھـا بـه حكايـت ماجراھـا و       ايـن رمـان   بـه عبـارت ديگـر     . شـوند   سوب مي آشوب زدة آن روزگار مح    

پردازد كـه بـه دلیـل نیـاز، كـسب منـافع و يـا اخـتلال رفتـاري درگیـر                      مشكلات ماجراجوياني مي  

ھـا و   مسائل جامعه شده اند، از آن رو، نويـسندگان نیـز چنـین حكايـاتي را بـر مـاجراي شـوالیه              

ھـاي عـاطفي ماننـد        درگیـري . دھنـد   وانمرد تـرجیح مـي    جنگجويان سـرگردان، و يـا قھرمانـان ج ـ        

عشق، جوانمردي، شرف و غیرت جـاي خـود را بـه امیـالي ماننـد حـرص و طمـع، جـاه طلبـي،                  

 .دھند بوالھوسي و امیال جسماني مي

ھاي مختلف رمان رئالیستي قرن ھجدھم بدون ارتباط با يكديگر در  از نظر ساختار، قسمت

گويي ھر قسمت از رمان .  و ھیچ تسلسلي در آنھا وجود نداردكنار ھم قرار داده شده اند

قدر  ھا آن شوند، و تعداد آن ھاي داستاني به ناگاه ظاھر مي شخصیت. حكايتي است مستقل

ھايي كه در اول داستان پديدار شده بودند،  چھره. ماند شود كه خواننده سردرگم مي زياد مي

 – و نه تابع وحدت نظامي معین –به طور تصادفي ھي گاشوند و  به ناگاه از حكايت محو مي

 خصوص در مواقعي كه   به-ھاي رئالیستي  در بعضي موارد، چنین رمان. شوند دوباره حاضر مي

 .سرانجامند  بي–رمان از زبان ضمیر اول شخص مفرد روايت شده باشد 

ھـا از    آنانـد كـه تمـايز    ھـايي تـاريخي   ھاي رئالیـستي قـرن ھجـدھم رمـان         بسیاري از رمان  

زيرا در آنھا تخیلات و داستان واقعي در ھـم تلفیـق   . ھاي تاريخ واقعي بسیار دشوار است    كتاب

تـرين شـكل در داسـتان پیـاده      نمـايي و نمـايش صـحیح جزئیـات بـه كامـل            شوند، و حقیقـت     مي

 مـشاھیر فرانـسوي   ھجدھم میلادي فرانسه استوارتر از    قرن اما ھیچ اثر رئالیستي   . شوند  مي

اين شاھكار رئالیسم داستاني از نیـروي تخیـل، ابـزاري قدرتمنـد و مـؤثر         .  نیست ١روبر شال اثر  

اين اثر كه در زمان خود چندان درخششي نداشت، در نیمة دوم . سازد براي احیاي واقعیت مي   

 . قرار گرفت٢میشل ول از جمله قرن بیستم مورد توجه بسیاري از منتقدان و نويسندگان

از ھفـت داسـتان تـشكیل شـده كـه بـه ترتیـب توسـط چھـار راوي، از            مشاھیر فرانـسوي  

ھر يك از اين دوازده نفر در يك يا دو عدد از ايـن  . شود مجموع دوازده شنوندة فرضي، روايت مي  

ھاي مختلف  ھا و قھرمانان، در داستان رو، مسئلة بازگشت شخصیت   از اين . اند  ھا دخیل   داستان

آنچه كه ذھن ھر يك از اين دوازده نفر را در اين اثـر  . شود طرح مياين رمان و در ابعاد گوناگون م  

شـناختي ضـمیر خودشـان اسـت كـه بـر پايـة خلـق و خـو،             به خود مشغول داشته، تحلیل روان     

 .محیط و گذشته بنا  شده است

شـارل سـورل،    را از رئالیـسم نويـسندگاني چـون         روبـر شـال   آنچه كه رئالیـسم داسـتاني       

در واقـع،  . سازد، لحن جدي او در روايت داستان است      متمايز مي   فورتیر و ٣٩سیرانو،  ٣٨نواسكار
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دارد، بلكه به تقابل با رمان تاريخي نیز   نه تنھا مخالفت خود را با رمان تخیلي ابراز ميروبر شال

كند كه به گوش خـود از سـايرين شـنیده  و در حكايـت آنھـا             او حقايقي را روايت مي    . پردازد  مي

نويـسان پـیش از    او در تعارض با رئالیـسم تخیلـي رمـان    . ا رعايت كرده است   قوانین مشخصي ر  

. كنـد  العاده را از كتاب خـود حـذف مـي    گر و ماجراھاي خارق  خود، ھمزماني چند حادثة غیر واقع     

ھـاي خـود را داشـتند بـه مخالفـت          نويساني كه ادعـاي واقعـي بـودن داسـتان           ھمچنین با رمان  

ھـاي داسـتاني و محـل حـدوث ماجراھـا را در       سـامي شخـصیت  در ھمـین زمینـه، ا    . خیزد  برمي

ھاي ساختگي در داسـتان خـود بـه كـار مـي       دھد و از روي عمد، تاريخ      ھاي خود تغییر مي     رمان

 در تقابل با مدعیان حقیقـت در رمـان، بـر ضـرورت ايجـاد تغییـرات              روبر شال به عبارت ديگر،    . برد

آمیز از واقعیت  ز چنین تغییراتي، ارائة تصويري تمسخراما  انگیزة او ا . كند  عمدي در آن تأكید مي    

تـوان    مـي رابلـه، سـورل، اسـكارون، سـیرانو، فـورتیر     گونه كه در آثار نويسندگاني چون     آن –نبود  

ارائـة  : كـرد  او يك ھدف را دنبال مي.   حتي انگیزة افشاگري و ايجاد رسوايي ھم نداشت     -يافت

 .انگیز از واقعیت تصويري عبرت

 قـدم بـه عرصـة    روبـر شـال   از جمله نويسندگاني بودند كه پـس از        و ديدرو  ٤١، ماريوو ٤٠لوزاژ

ھرگـز  )  رغم شھرتـشان  علي(ھاي رئالیستي آنان    اما رمان . ادبیات داستاني فرانسه گذاشتند   

ھـاي   ھـاي نـسل   آمیـز رمـان    ھا لحن تمسخر    زيرا آن .  برابري كند  روبر شال  با رئالیسم    ندنتوانست

 »شـدت « و روبـر شـال  اما جديت لحن داسـتانھاي      . ي تفاوت حفظ كرده بودند    گذشته را با اندك   

نـشین   ھا به دلیل وجود قھرمانـاني بـود كـه مـاجراجو يـا خانـه       آن) ٦٦، ص١٩٨٧ ٤٢ھانري جیمز (

 خـويش و ارضـاي شخصیتـشان بودنـد كـه ديگـر تـوجھي بـه             »مـن «آنھا به قدري درگیر     . نبودند

گذشتگي دلیرانـه،   استان آنھا، داستان فداكاري و از جاند. اشتندددنیاي خارجي پیرامون خود ن  

بلكــه داســتان چگــونگي نیــل بــه : گونــه كــه در ادبیــات قــرن ھفــدھم مرســوم بــوده، نیــست  آن

اگـر در  . خوشبختي و سعادت است ونیز بیان موانعي كه برسر راه دسـتیابي بـه آن وجـود دارد           

 بـا پرسـشي در خـصوص شـرايط        ، ماجراھاي شخصي و خصوصي قھرمـان داسـتان        ٤٣پره و آثار  

ـــیاق مــاريووآمیــزد؛ و يــا در آثــار  انــساني و مــشیت الھــي در ھــم مــي ، قھرمــان داســتان اشتـ

 ھمچـون  روبـر شـال  دھـد، قھرمانـان       ھاي قلبـي و يـا فكـري نـشان مـي             فــراواني به خشنودي  

ھـستند  گونـه كـه     ھا خـود را آن  آن. شوند نیروھايي زيرك با رفتاري جدي و خشن وارد عمل مي      

ھم به ندرت، اما ھرگز  پذيرند و به ھمین دلیل ممكن است كه افسوس چیزي را بخورند، آن         مي

ي از رانگیز است، اما ايـن تـراژدي عـا    داستان آنان اغلب تراژيك و غم   . كنند  خود را سرزنش نمي   

 متأثر روبر شالتكنیك . افیزيكي است و ريشه در اسرار ضمیر ناخودآگاه قھرمانانش داردتابعاد م

مـشاھیر  رو ھفـت داسـتاني كـه او در      از اين . ھا است   ھا و نگاھش نسبت به انسان       از انديشه 

انـد امـا از انـسجام خاصـي نیـز       آوري كرده، ھر چند كـه داراي مـاھیتي مـستقل          جمع فرانسوي

ھا دربارة يك جمعیت كوچـك اسـت كـه از دوازده دوسـت و رفیـق       ھمة اين داستان. برخوردارند  

ھا گاه نقش بازيگر، گاه نقش راوي و بـالاخره گـاھي نیـز نقـش شـنونده را         كنند ،آن   حكايت مي 
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رسـند،   كدام از اين ھفت داستان به تنھايي به سـرانجام واقعـي خـود نمـي     ھیچ. كنند   ايفاء مي 

ھـا در ظـرف زمـاني     ھمچنـین، حكايـت  . مگر ھنگامي كه روايت ھمة آنھا به پايان رسیده باشـد  

زماني زنـده كـه در آن، ھـر حكـايتي قـسمتي از وقـايع گذشـته را نقـل              : شوند  خاص انجام مي  

اما به محض اينكه اين گذشته بـازگو  . كند كه به ظاھر تمام شده و ديگر اثري بر حال ندارند            مي

 از میـان جمـع   –شوند، اين داسـتان سرگذشـت واقعـي شـنوندگان         مي شود، دوباره فعال مي    

بـه  . دھـد  برنـد، تغییـر مـي     شرايطي را كه در آن به سـر مـي  د ونساز  را روشن مي  –دوازده نفر   

تواند از ديگري تأثیر پـذيرد و بـه    ھر كدام مي. اند ھا متوقف نشده عبارت ديگر ھیچ يك از داستان     

تواند عقايـد حاضـرين را نـسبت بـه      ھر داستاني مي . گیري جديدي ختم شود     سرانجام و نتیجه  

ین ح ـھا نھفته است، كـه ايـن امـر در     ستان در بقیة داستانزيرا معناي ھر دا. يكديگر تغییر دھد  

 .تر مي شود پیشروي داستان بديھي

راوي كه با . بافي تشبیه كرد توان به صنعت پارچه  را ميروبر شالنويسي  صنعت رمان

كند، قھرمانان داستان را به ترتیب به  كارگیري ضمیر اول شخص مفرد،  رمان را حكايت مي به

 با ديگران متفاوت روبر شالكارگیري ضمیر اول شخص در آثار  اما به. آورد  يش ميروي صحنة نما

تر كردن سبك داستان به  اي براي جذاب  به عنوان وسیله١كورتیلزاو اين ضمیر را ھمچون . است

گونه كه  ھمچنین ضرورت ايجاد ارتباط ذھني از اين طريق میان راوي و خواننده آن. برد كار نمي

ھنر رئالیسم . گیرد  قرار نميروبر شال مطرح مي شود، چندان مورد توجه پره و يا اريوومدر آثار 

 در اين امر است كه ذھنیت راوي ھر داستان به سوي مشاھیر فرانسويداستاني نويسندة 

اما ھمة اين قھرمانان با خوانندة اثر . شود ھاي داستاني اين رمان جلب مي ساير شخصیت

لذا اين اثر، . واننده مطالعة داستان و بررسي و تفسیر گفتگوھاي آنان استوظیفة خ. اند بیگانه

رغم به كارگیري ضمیر اول شخص در آن، رماني روان شناختي نیست، بلكه رماني است  علي

، ھنر او در به سخن درآوردن روبر شالرئالیسم . پردازد كه به بررسي آداب و سنن جامعه مي

كه دخل و تصرفي در كلام آنھا ايجاد كند، در  ن است، بدون آنقھرمانان زنده و حاضر داستا

ھا را به واسطة تحلیلي  ھا توضیحات اضافي به خواننده ارائه كند، و يا داستان آن توجیه آن

 .شناختي قطع كند روان

، نقاط ضعفي نیز در مشاھیر فرانسويھاي رمان رئالیستي نويسندة  رغم تمام برتري علي

از جمله اينكه كـاربرد ضـمیر اول شـخص مفـرد، اصـولي و ھمگـون       . شده استآثار او مشاھده   

رسند، زيرا توصیف جزئیـات مـادي در     برخي از قسمتھاي رمان بسیار خالي به نظر مي        . نیست

ھـاي طبقـة بـورژوا بـیش از حـد بـه معـرض         و يا سطحي بودن خرسندي  آن بیھوده صورت گرفته 

توان گفت كه ھـیچ  اثـري    ھايي، مي ود چنین ضعف اما حتي با وج .ده است نمايش گذاشته ش  

در ھــیچ اثــري، گفتگوھــا و .  نوشــته نــشده بــودمــشاھیر فرانــسويپــیش از ايــن بــه محكمــي 

رسیدند، و تا اين انـدازه، عناصـري ماننـد زمـان و سـاعت،       ھا تا اين حد زنده به نظر نمي   ديالوگ

 .پیرايه نشان داده نشده بودند فضاي ماجرا و رفتارھاي بي

، نويـسندگان رمـان رئالیـستي كیفیتـي متفـاوت بـه آثـار خـود دادنـد امـا                    روبر شـال  پس از   

ھـاي   بـه ايـن ترتیـب، تـا سـال     .  قابل مقايسه نبودندشالھاي    ھاي آنان، ھرگز با نوشته      نوشته
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مديدي، رمان رئالیستي فقط از مجموعة مشاھدات و روايات تشكیل شده بود كه در میان آنھا،    

 :نويسان معروفي به شرح زير نام برد مانتوان از ر مي

ھـاي روشـنفكرانه و    گراي تحلیلي كـه در آنھـا توجـه بـه انديـشه            ھاي واقع   با رمان : ماريوو -

 .شد ھا برتر از شكل صوري رمان شمرده مي تحلیل شخصیت

جـويي بنـا كـرده، امـا نـه       گرايـي تـاريخي و حقیقـت    كه رمان خود را بر اساس واقـع    :  پره و  -

ھا، بلكه حقیقت فضا و چارچوبي كـه در آن مـاجرا قـرار      حوادث و رعايت ترتیب زماني آن  حقیقت

گرايي او بر وجود رابطة قوي میان شرايط مادي و اقتصادي و رفتارھا و ھیجانـات       واقع. گرفت  مي

 .انساني تأكید داشت

معـه نـشان   گرايـي را در توصـیف جزئیـات مـادي جا           ، واقـع  جديد٢الوئیز  كه با رمان    : ١روسو -

را در توصیف عاري از تمسخر و لحن جدي خود نسبت به مسائل اخلاقـي كـه    داد، بلكه آن   نمي

 . بورژوازي  با خود به ھمراه آورده بود، به نمايش مي گذاشت

ــ - ــان   : روددي ــسفي خــود را در ســاختار رم ــسم فل ــه رئالی ــه آن   –ك ــر ب ــا تحقی ــر ب  حتــي اگ

رانـد كـه بـدون ھـر گونـه دخـل و تـصرفي، از         قتي سخن مي  ارائه كرده و از حقی    -نگريست    مي

 .كرد واقعیت مادي جھان پیرامون استخراج مي

كه رئالیسم او در ترسیم آداب و سنن جامعه، واقعیت و تخیـل را از يكـديگر تفكیـك     : رتیف -

بـا توجـه بـه روشـي كـه      . كشید فراتر از واقعیـت بـود   كرد و در نھايت آنچه كه به تصوير مي       نمي

كسوتان رئالیسم قرن نـوزدھم   توان او را از پیش تیف در نگارش رمان رئالیستي پي گرفته، مي    ر

 شـدن شـكل   »تـاريخي «در واقع، آثار ادبـي رتیـف بـه دلیـل میـل شـديد او بـه                 . فرانسه شمرد 

ھاي خود، دنیايي را خلـق كـرد كـه در آن ھـزاران نفـر اعـم از دھقانـان،                  بنابراين در رمان  . گرفت

 و دكـار بودن ـ  ھاي درونــي مشغــول بـه  خرده بورژواھا و غیره، با ھمة تأثیرات و حالت    صنعتگران،

داشـت رنـج، سـختي و زشـتي از        نويـساني بـود كـه بـاور      او از اولین رمان. ندردك   مي »زندگي«

 .يي دنیاي مدرننديباضروريات ز

 

  گیري نتیجه

 نقطـة  ،ھمـواره وجـود داشـته   » واقعیـت «در ادبیات غرب و از عھد باسـتان سـنت تقلیـد از            

 در رديـف  ٣سيمیمـز   يافت كه بـا عنـوان   ٢افلاطون ١جمھوريتوان در كتاب دھم  آغازين آن را مي  

ھا به  س كه در آغاز به معناي تقلید از انسانيمیمز. سوم و بعد از واژة حقیقت قرار گرفته است    

 تـصويري از انـسان،   ةا ارائ ـوسیلة ابزارھاي مادي و زباني بوده، به سـرعت بـه مفھـوم تقلیـد ي ـ        

ايـن  ) ٢٠٧، ص ١٩٩٧ ٤پـاوي . (شي، انديشه، قھرمان يا خـدايان نیـز بـه كـار بـرده شـده اسـت          

 امـا  ،سنت در ادبیات غرب تا به امروز ادامه يافته و ھمواره مورد توجه ھمگان قرار گرفتـه اسـت       

ه به واقعیت متغیر بوده ھاي متفاوت رئالیسم در رابطه با نوع و نحوة نگاه نويسند       اشكال و گونه  
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پردازد، وقايع آن در زمان حال صـورت    كه رئالیسم به توصیف دنیاي پیرامون مي       از آنجايي . است

وانگھـي  . كنـد  پذيرد و به اين ترتیب در برابر ھرگونه گرايش به گذشـته و سـنت مقابلـه مـي       مي

یابي بـه سـطح    مردمـي ھـستند كـه بـه دلیـل دسـت          در زمـرة  نويسندگان رئالیـست نیـز، غالبـاً        

 .اند  به دنبال كسب موقعیتي در عرصة ادبیات،اجتماعي عالي

 قشرھاي مختلـف جامعـه را   ،اما گسترة ادبیات بسیار وسیع است و نويسندگان رئالیست       

ھـاي انـساني و    مكننـد و بـه ارزشـیابي فـردي آنـان و بررسـي مكـانیز              ھاي خـود مـي     وارد رمان 

رغم توجھي كه نويـسندگان رئالیـست بـه بـازگويي             علي به عبارت ديگر،  . پردازند  اجتماعي مي 

 بلكه اغلب اھـدافي تربیتـي      ،كنند  اما ھمیشه نقش عكاس را ايفاءء نمي       ،واقعیت جامعه دارند  

 .پردازند كنند، مي را جستجو كرده و به نقد جامعة انساني كه در آن زندگي مي

سالھاي واپسین عصر باروك، گیري كلي مي توان گفت كه رمان رئالیستي، از  در يك نتیجه  

ئالیـستي قیـام كـرده تـا بتوانـد حقیقـت جھـان پیرامـون را         دھاي اي علیه دنیاي زيبا و جذاب رمان  

 دلیل ديگـري را نیـز بـراي گـرايش بـه سـمت       ١فرانسیس وي. گونه كه ھست به تصوير كشد    آن

سه در قـرن  كتـاب نكـاتي در خـصوص زبـان فران ـ     در ي و .كنـد  رئالیسم در قرن ھفدھم ارائه مـي      

قرار داشته، و مانند آنان، جـدي  تبار  قرن ھفدھم تحت نفوذ مردمان لاتین       «: نويسد  مي نوزدھم

ــرداز  ــال پ ــوده اســتيو عــاري از خی در طــول ســه دوره يعنــي از  ). ٧، ص١٩٩٤ ٢اســكور( » . ب

و قـرن ھجـدھم،   ) قرن ھفـدھم  (ھاي ورود به عصر كلاسیك       ھاي پاياني عصر باروك، سال     سال

ايـن رونـد در پايـان قـرن      . نمـايي سـوق داده شـد       گرايـي بـه حقیقـت      الیستي از حقیقت  رمان رئ 

. دانمايي نیز جايگاه خود را در رمان رئالیستي از دست د قدر تشديد شد كه حقیقت ھجدھم آن

ند، دش ـ تـر مـي   تر و خـشن  ھا جدي تر و لحن رمان به عبارت ديگر، ھر چند فنون داستاني پیچیده   

استفاده از افسانه و . ھاي رئالیستي حذف شد نمايي به آھستگي از رماناما ضرورت حقیقت    

، در سـرانجام د تـا  ي ـ جامعـه امـري رايـج گرد     ةافتـاد  پـا  تخیل و تركیب آن با واقعیت روزمره و پـیش         

سـاختن تخیـل و     بـارور بـراي از واقعیـت بـه عنـوان ابـزاري       بـالزاك   آستانة قرن نوزدھم مـیلادي،      

دنیـاي رمـان از كمـدي بـه سـوي تـراژدي سـوق داده شـد، و روح             . دركپردازي استفاده    افسانه

آمیـز  از   ھـاي رئالیـستي بـه نمـايش اغـراق      كننده و ويرانگر قراردادھاي اجتمـاعي در رمـان        نفي

بـا انتظـارات    نیـز » واقعیـت «ھاي زندگي روزمره پرداخـت و بـه ايـن ترتیـب           كامي ھا و تلخ   زشتي

 .متحول  شد مردم ھر عصر
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